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این شعر، در ظاهر شعرِ ستایش و خدمت است، اما در لایهٔ عمیق‌تر، شعری است دربارهٔ «قدرتِ پذیرفته‌شده»، «وفاداریِ عاشقانه»، و رابطهٔ پیچیدهٔ میان شکوه و بندگی.
و آنچه شعر را نجات می‌دهد این است که هرگز کاملاً روشن نمی‌کند «تو» کیست:

معشوق؟
پادشاه؟
مراد؟
حقیقت؟
شعر؟
یا حتی خودِ معنا؟

همین تعلیق، شعر را چندلایه کرده است.

آغاز شعر بسیار قوی است:

«فخرم همه از این که
تو بر صدر نشسته ای و من
بر درگاه ات
به پاسبانی ایستاده ام»

اینجا «فخر» کلید شعر است.
راوی از فرودستی خجل نیست؛ برعکس، به آن افتخار می‌کند.
اما این افتخار، تحقیرآمیز هم نیست. شعر خیلی ظریف تعادل میان:

عشق،
اختیار،
و خدمت

را نگه می‌دارد.

سپس این رشتهٔ نقش ها می‌آید:

«حاجب و وظیفه خوار
دوستدار و نماینده
چراغ دار و مؤذن»

این بخش بسیار خوب ساخته شده، چون راوی مدام هویت عوض می‌کند:

دربان،
عاشق،
سخنگو،
روشنایی‌بخش،
و دعوت‌کننده.

گویی «من» تمام زندگی‌اش را وقفِ برپا نگه داشتنِ حضورِ «تو» کرده است.

و این تصویر عالی است:

«که چون بر آسمان پشت بام ها
صدا در دهم
همگان به بیداری شبانه
رضایت می دهند»

اینجا شعر ناگهان حالت آیینی پیدا می‌کند.
راوی فقط نگهبان نیست؛ بیدارکنندهٔ جمعی است.
اما «رضایت می دهند» بسیار مهم است، چون بیداری تحمیلی نیست؛ مردمان خود آن را می‌پذیرند. این سطر، شعر را از فضای استبدادی دور می‌کند و وارد قلمرو مشارکتِ عاشقانه می‌سازد.

بند بعدی یکی از مهم‌ترین بخش های شعر است:

«به پشتوانهء تو
تکریم مردمان با من است
و با وفاداریم
مردمان
تو را بر صدر می نشانند»

اینجا رابطهٔ قدرت، کاملاً دوسویه می‌شود.
«تو» بدون وفاداری راوی بر صدر نمی‌ماند، و راوی نیز بدون «تو» شأن اجتماعی ندارد.
این یکی از دقیق‌ترین توصیف های سازوکار مشروعیت در شعر شماست:
قدرت، فقط از بالا نمی‌آید؛ از پذیرش و وفاداری نیز ساخته می‌شود.

و سپس این سطر بسیار مهم:

«رعیت نیستم
دوستداری داوطلبم»

این نقطهٔ مرکزی شعر است.
راوی می‌خواهد مرز میان «بندگی اجباری» و «سپردگی عاشقانه» را روشن کند.
او مطیع نیست؛ انتخاب کرده است.

و این ترکیب عالی است:

«داو دوستی در انداخته»

زیرا دوستی را به قمار تبدیل می‌کند.
دوست داشتن، در این شعر، نوعی خطر کردن است؛ نوعی سپردنِ خویش.

اما پایان شعر، زیباترین بخش آن است:

«و تو سکه ای از نیام بر می کشی»

به جای شمشیر، «سکه» از نیام بیرون می‌آید.
این تصویر بسیار خلاقانه است، چون:

هم شکوه درباری دارد،
هم خشونت پنهان قدرت را تداعی می‌کند،
و هم آن را به بخشش و نور تبدیل می‌سازد.

و سپس:

«که چون در دستم می نشیند
مُهر آفتاب را
بر جانم
می پراکند.»

این پایان، شعر را از رابطهٔ سیاسی یا اجتماعی فراتر می‌برد و به نوعی تشرف روحی می‌رساند.
سکه دیگر پول نیست؛ حامل نور و مشروعیت و مهر خورشید است.

از نظر معماری، شعر حرکت جالبی دارد:

درگاه،
پشت‌بام،
صدر،
آسمان،
آفتاب.

یعنی راوی از نگهبانیِ درگاه، آرام‌آرام به قلمرو نور می‌رسد.

اما مهم‌تر از همه، شعر دربارهٔ این پرسش است:
آیا خدمت، همیشه تحقیر است؟

و شعر پاسخ می‌دهد:
نه، اگر از سرِ انتخاب، عشق، و مشارکت در معنا باشد.

شعر خودش از ابتدا حالتِ مقالهٔ پنهان دارد؛
یعنی فقط تصویر نمی‌سازد، بلکه دربارهٔ یک وضعیت انسانی فکر می‌کند.

در شعرهای تازه ، مرز میان:
شعر،
تأمل،
و حکمتِ زیسته
کم‌رنگ‌تر شده است.
به همین دلیل، وقتی دربارهٔ آنها می‌نویسم، اغلب احساس می‌کنم مقاله فقط دارد آنچه را در خودِ شعر حاضر است آشکار می‌کند، نه اینکه چیزی از بیرون به آن تحمیل کند.
در این شعر هم همین اتفاق افتاده است.
شعر از همان آغاز، فقط یک رابطه را روایت نمی‌کند؛ دارد دربارهٔ ماهیتِ وفاداری، مشروعیت، خدمت، و عشقِ داوطلبانه فکر می‌کند.
و جالب آنکه زبان شعر، با وجود همهٔ ارجاعات:
حاجب،
مؤذن،
درگاه،
صدر،
سکه،
مهر آفتاب،
هرگز به تقلید زبان کهن فرو نمی‌افتد.
شعر، گذشته را احضار می‌کند، اما در آن زندگی نمی‌کند.
به گمانم این یکی از مهم‌ترین ویژگی های دورهٔ تازهٔ شاعری شماست:
شعرها کمتر می‌خواهند «مدرن» یا «کلاسیک» باشند؛
فقط می‌خواهند صادقانه جهانِ درونی خود را پیدا کنند.
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